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پرده نقره اى

22 مرداد سالروز تولد آلفرد 
هيچكاك است

چهارراه جنايت

ــرگ بگير» از  ــانه م ــم را به نش «مي
ــار آلفرد  ــاخص ترين آث مهم ترين و ش
ــت، فيلمى با روايت هاى  هيچكاك اس
ــت  ــده. در اين يادداش تودرتو و پيچي
كوتاه تنها و تنها به روزنه اى براى تحليل 
ــاره مى كنم. خلاصه  ــى اين اثر اش رواي
ماجرا؛ مردى به دليل خيانت همسرش 
نقشه قتلش را مى كشد، اما به هدفش 
نمى رسد و زن، مردش را مى كشد. زن 
ــود، ولى وقتى  ــه اعدام محكوم مى ش ب
ــوهر لو مى رود، تبرئه مى شود.  نقشه ش
ــاده را با  ــتان س اما هيچكاك اين داس
استفاده از شيوه روايتى خلاقانه به امرى 
پيچيده بدل مى كند. اما براى اينكه از 
پيچيدگى هيچكاك فاصله بگيريم دو 
اصل حاكم بر اين روايات را نام مى برم: 
1- تمامى روايات توسط سه شخصيت 
مهم؛ مارگوت، تونى، مارك و همين طور 
خالق اثر يعنى آلفرد هيچكاك صورت 
مى گيرد. 2- وقتى شخصيت ها روايت 
ــت كه  ــى هس ــه كس مى كنند هميش
ــورد ترديد قرار دهد، يا  روايت وى را م
ــوال ببرد. روايت اول را مارگوت  زير س
درباره داستان نامه اى كه گمشده ارايه 
ــفته. در  ــد؛ روايتى مبهم و آش مى ده
سكانس بعدى گفت وگويى بين سوان 
و تونى انجام مى شود. در اين گفت وگو 
ــوى تونى روايت  چندين داستان از س
مى شود؛ اول، داستان كامل نامه اى كه 
ــت، دوم داستان  مارگوت ناقص گذاش
ــش. (در اين  ــوان و جرم هاي زندگى س
ــتانى  ــوان تلاش مى كند داس ميان س
بسازد كه تونى را محكوم كند اما تونى 
مچش را مى گيرد) سوم، روايتى جعلى 
ــن دو نفر. (در  ــل گفت وگوى اي از دلي
ميان تمامى اين سه روايت كه به نوعى 
ــوان تلاش   ــته بود، س مربوط به گذش
ــان را روشن كند.)  مى كرد نقص هايش
اما مورد چهارم، كه مربوط به فرداشب 
ــه قتلى است كه  ــت، پيرامون نقش اس
ــوان انجام شود و دوباره  بايد توسط س
سوان هر ايرادى كه به نظرش مى رسد، 
مى گويد، اما هربار تونى ايرادش را نقض 
ــپس يكى از درخشان ترين  مى كند. س
ــورد؛ تونى به  ــم  مى خ گفت وگوها رق
سوان توضيح مى دهد كه چطور مسير 
ــرف مى كند.  تحقيقات پليس را منح
ــا بگذارد  ــزى را بايد كج اينكه چه چي
ــد و  تا پليس به روايتى غيرواقعى برس
هيچ يك گناهكار شمرده نشوند. وقتى 
توضيحات تونى تمام شد، از طريق تلفن 
با زنش حرف مى زند، هيچكاك توسط 
سوان پيش روايتى تصويرى از شب بعد 
عرضه  مى كند. تا اينجا حدود 90 درصد 
ديالوگ ها به اين روايات اختصاص دارد. 
پس قطعا رازى در اين روايت هاى تودرتو 
نهفته است. از همان جايى كه مارك به 
تونى هشدار مى دهد كه نقشه هاى قتل 
تنها در داستان ها خوب كار مى كنند و 
در عمل هميشه جايى از كار مى لنگد، 
هيچكاك وارد صحنه مى شود و خودش 
ــا روايت مى كند. حق  حادثه را براى م
ــكار مى شود؛  با مارك بود، نقص ها آش
تونى قيچى را به همسرش مى دهد. دير 
زنگ  مى زند و چند مشكل جزيى ديگر. 
روايت هيچكاك غافل گيركننده است، 
ــود و مارگوت،  ــوس مى ش ماجرا معك
ــد. نقطه عطفى اتفاق  سوان را مى كش
مى افتد، تونى كه تا به حال درباره آينده 
نقشه مى كشيد، تلاش مى كند گذشته 
را منحرف كند. پس در توضيحاتى به 
كارآگاه، مارگوت و مارك، درباره گذشته 
ــوان، آگاهى از رابطه مارگوت  خود با س
ــارك و همين طور در مورد اتفاقات  و م
ــه عبارت بهتر  ــب قتل، دروغ ها يا ب ش
ــى كاذب ارايه مى دهد. خب  روايت هاي
ــب حادثه  پس تابه حال دوروايت از ش
داشتيم؛ تونى و هيچكاك. اما دوروايت 
مهم ديگر هم هستند؛ حرف هاى آشفته 
و مبهم مارگوت كه خود در بطن ماجرا 
بود؛ حدس  تيزهوشانه مارك از اتفاقى 
ــف  ــيوه  كش كه افتاده. در اين فيلم، ش
ــط كارآگاه انجام مى گيرد،  راز كه توس
به شكل خاصى صورت مى گيرد. او هر 
چهار روايت را در چهارراهى عجيب به 
ــاند. اين چهارراه همان  يكديگر مى رس
ــه تونى، كليد  ــت. در نقش ــد» اس «كلي
ــوان زير موكت قرار  بايد بعد از رفتن س
ــت هيچكاك قبل  ــت. در رواي مى گرف
ــى بازگردانده  ــدن به جاى قبل از وارد ش
مى شود. در روايت مارگوت كاملا مبهم 
است. در روايت مارك تنها نكته مبهم، 

جاى كليد است. 

ادامه از صفحه 8

عبدالحسين مختاباد روايت كرد
جفا بر موسيقى ايرانى

 مدتى است كه لغو كنسرت ها را شاهد هستيم، آسيب اين قبيل اقدامات  �
را بر پيكر موسيقى تا چه حد مهم مى دانيد؟ 

ــاله در ايران است كه متاسفانه وزارت ارشاد در اعمال  اين يك معضل 30س
ــت. اين به اصطلاح سوءمديريت  ــه دچار ضعف بوده اس مديريت خودش هميش
خصوصا در شهرستان ها به اوج مى رسد به اين صورت كه يكسرى از نهادهايى كه 
هيچ گونه مسووليتى در قبال مسايل فرهنگى ندارند به لغو كنسرت ها مبادرت و 
محل كنسرت ها را دچار ناآرامى مى كنند. در اين زمينه وزارت ارشاد بايد پاسخگو 
باشد. قطعا با چنين رفتارهايى آن چيزى كه در نهايت ضربه مى خورد هنر ملى 
كشور است. مخالفت و تفكرى كه باعث مى شود اين كنسرت ها را بر هم بزند در 
ــان است  اصل به هنر ملى ضربه مى زند. درحالى كه آن هنرى كه مورد اعتراضش
در فضاى كاملا آزاد و در يك اتوبان خالى با سرعت بالاى 150كيلومتر به مسير 

خودش ادامه مى دهد! 
 شـما در رابطه با حذف نمايش موسـيقى زنده از صداوسـيما و اين نوع  �

رويكردهايى كه در تلويزيون شاهدش هستيم چه ديدگاهى داريد؟ 
ــد و بايد بگويم خطايى بود كه در  ــيقى ايرانى ش اين جفايى بود كه بر موس
ــيقى  ــور صورت گرفت. ما ديديم كه خيلى از بزرگان موس فرهنگ ملى اين كش
كشورمان در غربت از ميان ما رفتند و استادانى كه در طول همين دو، سه ساله از 
دست داده ايم مثل استاد جليل شهناز، حسن كسايى، همايون خرم، تجويدى و 
خيلى از بزرگان موسيقى در طول اين 30سال حتى در يك فرصت سه دقيقه اى 
هم نتوانستند با مردم روبه رو شوند تا مردم آثار آنها را از نزديك ببينند و پنجه هاى 
ــما گفتم آن  ــفانه اين اتفاق افتاد؛ در حالى كه من به ش آنها را لمس كنند. متاس
موسيقى اى كه معترضان آن را قبول ندارند در ده ها شبكه ، خودش را به مخاطب 
تقديم مى كند! اين موسيقى ايرانى است كه دچار اين تنگناها شده و متاسفانه اين 

وضعيت اسفبار برايش رخ داده است. 
 آيا شما به اين دسته از عملكردهاى صداوسيما نقد داريد؟  �

ــال نزديك به هزارو200،  ــت كه در طول س ــانه اى ملى اس ــيما رس صداوس
300ميلياردتومان هزينه اش مى شود. من خودم كارمند سازمان صداوسيما و عضو 
ــايد نزديك به دودهه است كه به طور مستقيم آنجا  ــتم. ش هيات علمى آنجا هس
فعاليت مى كنم. يكى از مسايلى كه در مورد صداوسيما وجود دارد اين است كه 
ــد، اين پيام حضرت مولا(ع) است. در اوقاتى كه  ــتن باش بايد فرزند زمان خويش
فرصت دارم تلويزيون ببينم، مشاهده مى كنم تلويزيون جمهورى اسلامى تبديل 
ــانه شنيدارى شده است. بخش اعظمى از تلويزيون را سخنرانى ها پر  به يك رس
مى كند. تلويزيون جاى سخنرانى نيست و مشابه آن در دنيا خيلى كم وجود دارد. 
ــد، اگر ما مثلا شبكه اى به اسم شبكه معارف داريم،  تلويزيون بايد تخصصى باش
ــت؛ يعنى بايد اجازه دهيم تمامى سخنرانى ها در شبكه معارف  ــتى اس كار درس
ــبكه ها بايد نگاه ديگرى را از جهت اجتماعى، فرهنگى- هنرى  پخش شود و ش
داشته باشند. هنر در شبكه هاى جمهورى اسلامى يك آيتم دست دوم است، در 
ــد به فورراند بيايد، يعنى در زمينه اصلى  ــد و از بكران حالى كه بايد برعكس باش
بنشيند. بحث  ام تى وى يك بحث جدى در تلويزيون جمهورى اسلامى است، بايد 
شبكه هاى موسيقى جدى گرفته شوند و آثار هنرمندان برجسته فولكلور و محلى 

ايران را نشان دهند. 
 به نظر شما اين امكان براى رسانه ما وجود دارد كه با توجه به پديده وسيع  �

ارتباطات و اطلاعات كه در جهان، روزبه روز در حال گسترش است، رسانه ملى 
ما با وجود محدوديت هايى كه دارد «فرزند زمان خويشتن» باشد؟ 

ما در عصرى هستيم كه از آن به عنوان عصر انفجار رسانه ها ياد مى كنند. من 
ــال پيش در تلويزيون گفتم عصر تلويزيون دارد به سر مى آيد ولى عده اى  چندس
خنديدند! اما واقعا امروز مى بينيم كه اين اتفاق افتاده است. براى اينكه بچه من با 
همين گوشى تلفن همراهى كه در دست دارد فيلمش را مى بيند، موسيقى اش را 
گوش مى دهد و... . پس احتياجى ندارد تلويزيون ببيند. آنجايى كه مى گوييم فرزند 
زمان خويشتن باش به اين معنى است كه براى هر زمانى، مطالب خاص خودش 
را پيگيرى كنيم. رفتن به  پشت بام و جمع آورى ماهواره، مشكل تلويزيون ما را حل 
نمى كند. اين درست نيست كه من بگويم چرا كسى كتاب هاى من را نمى خواند؟! 
خب مردم هم مى گويند شما كتاب درست بنويس كه مردم هم بخوانند. آيا من 
ــد بگويم لطفا همه كتاب هاى ديگر را جمع كنند كه مردم فقط كتاب من را  باي
بخوانند؟ اين ايده بد و خنده دارى است! براى همين با تكنولوژى هايى كه در راه 
ــت، مى بينيم كه تا چندوقت ديگر همين ماهواره را هم كسى نگاه نمى كند.  اس
ــد در حالى  ــر صورت من فكر مى كنم تلويزيون بايد مرجع هنرمندان باش در ه
كه الان اين طور نيست. شايد بالاى 60 تا 70درصد بودجه هاى تلويزيون، صرف 
هزينه هاى جارى مى شود و اين بحران بزرگى است كه بدنه فرهنگ و هنر مملكت 
را تهديد مى كند. در وزارت ارشاد همين طور، در حوزه هنرى، سازمان تبليغات و در 
تلويزيون همين طور. اينها بدون برنامه ريزى دقيق و اصولى جلو رفتند. تلويزيون در 
حال حاضر بالاى 40هزار كارمند دارد، اين در حالى است كه شبكه هاى معتبر دنيا 
با يك دهم اين تعداد كارمند رسانه شان را اداره مى كنند. تلويزيون براى توليد آثار 
فاخر برنامه اى ندارد. حدود بالاى 90درصد بودجه ها در سازمان فرهنگى- هنرى 
شهردارى تهران صرف هزينه حقوق كارمندان و نگهدارى ساختمان ها مى شود و 
ــى وجود ندارد. اين عطش به اصطلاح هوس  ديگر هيچ امكانى براى كار فرهنگ
بزرگ شدن و كارمند اضافه كردن يك زهرى به جان و پيكره فرهنگ و هنر شده 
است كه باعث شده هنرمندان بروند به يك گوشه و عده اى از آقايان با ده ها منشى 
و معاون اول و دوم و سوم، بنشينند و براى خودشان يك  بال و پرى ايجاد كنند و 
در نهايت، آن چيزى كه از درون آن خارج نمى شود كار فرهنگى و هنرى است. 
براى همين، تلويزيون هم در يك پروسه پنج، شش  ماهه بايد واگذار شود به بخش 
خصوصى و نيروسپارى كنند، بايد اجازه دهند تلويزيون خصوصى در ايران با در 
نظرگرفتن شرايط و مقتضيات قانونى كشور راه اندازى شود تا اين تلويزيون بتواند 

نفس بكشد و راه حلى منطقى برايش در نظر بگيرند. 
 علت شكل گيرى موسيقى زيرزمينى را در كشور چه چيزى مى دانيد؟  �

علتش اين است كه در اين مملكت موسيقى بايد جدى گرفته شود. اگر وزارت 
ارشاد كه متولى فرهنگ و هنر و خصوصا موسيقى اين كشور است در طول سال 
ــنواره حرفه اى و غيرحرفه اى برگزار كند، آن وقت چنين اتفاقى  بيايد و ده ها جش

نمى افتد كه جوان برود زير زمين. 
 اختلاف حقوقى پرويز تناولى و شهردارى به كجا رسيد؟  �

 چندهفته قبل باز با ايشان جلسه اى ديگرى گذاشتيم. آقاى مسجدجامعى 
رياست شوراى شهر، من به عنوان رييس كميته هنر و خود آقاى تناولى و وكيل 
ــه چندماهه اين مشكل و معضل را  ــد ما در يك پروس ــان آمدند و قرار ش ايش
حل كنيم. بالاخره داستان از اين قرار است كه شهردارى، مالك بخشى از اين 
ــت كه قبلا خريدارى شده. از طرفى آقاى تناولى هم هيچ ادعايى  مجسمه هاس
ندارد كه مجسمه ها را براى خودش برگرداند. موضوع مهم براى ايشان اين است 
ــمه ها در آنجا جمع شوند و  ــان قرار گيرد تا اين مجس كه فضايى در اختيارش
به عنوان «موزه پرويز تناولى» براى همه نسل ها بماند. به هر صورت ما با توجه به 
احترامى كه براى استاد تناولى قايليم سعى مى كنيم به معدلى برسيم كه هم 
ــهردارى حفظ و هم حرمت ايشان در نظر گرفته شود. خوشحالم كه  منافع ش
آقاى شهاب مرادى در هر صورت به اين نتيجه رسيدند كه كلاس هاى موسيقى 
را دوباره داير كنند. اين كلاس ها بايد داير و در سطح تهران آموزش داده شود. 
ــود، منتها در  ــكال ديگرى برگزار مى ش ما اگر اين كار را نكنيم كلاس ها به اش
محيط هايى كه ما هيچ كنترلى روى آن نداريم. بنابراين همين بحث كه ايشان 
استادان خوبى را براى فرهنگسراها بياورند براى ما نويد خوبى است و اميدوارم 
كه آموزش موسيقى در فرهنگسراها و خانه هاى فرهنگ، بدون هيچ مزاحمتى 

به مسير خودش برگردد. 

مساله فشردگى و رشد عمودى، در بلنداى 
تاريخ، هميشه مشغله معماران و شهرسازان 
ــور فيزيكى چنين  ــت. برج بابل تبل بوده اس
ــت. مرورى بر آثار توصيفى و بعضا  ايده اى اس
ترسيمى آرمانشهرگرايان ماقبل قرن 19 نيز 
توجه به اين دو بارزه را به خوبى نشان مى دهد. 
ــرده مواجه  ــن آثار با بافتى فش در تمامى اي
ــط ديوارى از پيرامون  هستيم كه غالبا توس
ــت و در مركز آن بعضا شاهد  ــده اس جدا ش
تعريف يك عنصر عمودى هستيم كه بر خط 
آسمان مجموعه سايه افكنده است. شهرهاى 
ــطايى نيز هر دو اين  ــده قرون وس ساخته ش
ــانند؛ بافتى  بارزه ها را به منصه ظهور مى رس
به غايت فشرده كه در جاى جاى آن برج هاى 
ــت عنصر عمودى و  ــاها در قام ناقوس كليس
ــوند و آنگونه كه لوييس  ــع ظاهر مى ش مرتف
ــهرها» يادآور  ــورد در كتاب «فرهنگ ش مامف
مى شود عملا مفهوم مكان را در سايه زمان، 

آن هم در فهم مذهبى اش، تعريف مى كند. با نضج گيرى مفهوم 
تكنولوژى نزد آرمانشهرگرايان كه اول  بار در كتاب آتلانتيس 
ــوفِ انگليسى علم، فرانسيس بيكن  نو (1627) نوشته فيلس
ــين ها رخ  ــيمات از ماش به صورت عينى و در قالب برخى ترس
مى نماياند، مساله رشد عمودى بافت شهرى نقطه  عطفى تازه 
را تجربه مى كند، اگرچه قبل از فرانسيس بيكن، اين لئوناردو 
داوينچى است كه با طرح ايده خيابان هاى مرتفع و چند طبقه 
روباز و مسقف، به تعريف يكى از عناصر معرف كف شهر يعنى 

خيابان در ارتفاع علاقه نشان مى دهد. 
يكى ديگر از متغيرهايى كه برخى لايه هاى آرمانشهرگرا 
در اروپا را به سوى رشد عمودى، تمركز و فشردگى سوق داد 
مونومنتاليسم- يادمان گرايى و عظمت باورى- به جاى مانده از 
ــتان بود، ايده اى كه مى توان تبلور آن را در آثار  انگاره رم باس
يكى از معماران تخيل گرا و در عين حال نئوكلاسيك فرانسوى 
كه باورى عميق به آرمان هاى انقلاب فرانسه نيز داشت به نام 
ــا نشست؛ او آثارى ترسيم كرده است  اتين لويى بوله به تماش
به غايت بزرگ مقياس و به لحاظ هندسى و تركيب بندى متاثر 
ــخگوى نيازهاى  ــيك و از نظر كاربردى پاس ــام كلاس از احج

جامعه اى انقلابى. 
همنشينى صنعتى شدن و تمايل به نوعى از مونومنتاليسم 
زيستى خيلى زود در ميان معماران اروپايى ابتداى قرن بيستم 
به ثمر نشست، يك معمارْ شهرساز فرانسوى به نام تونى گارنيه 
ــهر صنعتى،  ــگاهى برپا كرد به نام ش ــال 1904 نمايش در س
ترسيمات او از شهرى 35هزارنفرى سخن مى گفتند كه جايى 
ــده بود و انرژى الكتريكى اش  ميان كوه و رودخانه جانمايى ش
ــت مى آمد، يكى از ايده هايى كه او در اين پروژه  از آب به دس
بى نهايت بر آن تاكيد كرده بود، خيابان هاى چندطبقه بودند. 

مجموعه آثار به نمايش درآمده از تونى گارنيه در سال 1918 
در كتابى تحت عنوان «شهر صنعتى» به چاپ رسيد. اين سال 
ــهرگرايان  ــال فوت يكى ديگر از آرمانش ــت با س مصادف اس
ــال  ــنت الِيا، او در س تكنولوژى باور ايتاليايى به نام آنتونيو سَ
ــهر  ــود تحت عنوان ش ــيمات خ ــه اى از ترس 1916 مجموع
ــام آمال و آرزوهاى  ــاند كه در آنها تقريبا تم نو را به چاپ رس
ــهرگرايان تكنولوژى گراى پيش و حتى پس از خود را  آرمانش
روى كاغذ متبلور ساخته بود. از نكات قابل توجه در آثار سنت 
اليا مى توان به نقش و جايگاه و مقياس كاركردى آسانسور در 

آثار او اشاره كرد. 
درست است تصويرى كه ما امروزه از آسانسور داريم غالبا 
ــط قرن 19 تا اواخر آن و اما  ــكله اى است برآمده از اواس متش
ــور را در آغاز قرن بيستم  ــنت اليا مقياس و كاركرد آسانس سَ
ــورهاى عظيمى فكر مى كرد كه  به كل تغيير داد، او به آسانس
ــوده اى را پى مى گرفتند و در عين حال  مقياس جابه جايى ت
جايگاه آسانسورها در بناهايش را نيز به گونه اى تعريف مى كرد 

ــور  ــه كاملا در خدمت منظر پيرامون بنا بودند، او با آسانس ك
ــعى كرد شهر و معمارى بناها  و خيابان هاى چندطبقه اش س
ــاند؛ يعنى  ــهر و معمارى را به هم رس ــد، او ش ــم بتن را در ه
ــرار داد، رهيافتى كه بعد از  ــازى ق معمارى را در گروه شهرس
او در مفاهيمى همچون مونومنتاليسم مدرن مدنظر معمارانى 
همچون لوكوربوزيه و لويى كان و بزرگى مدنظر رم كولهاس 

نمود واضح يافت. 
پس از سَنت اليا و تونى گارنيه ما شاهد تلاش هاى معماران 
زيادى براى درهم آميزى مفاهيمى همچون فشردگى و رشد 
ــن (1919-1920)  ــايد طرح برج تاتلي ــتيم، ش عمودى هس

ــط ولاديمير تاتلين  طراحى شده توس
روس يكى از جسورانه ترين اين پروژه ها 
ــون والتر  ــا معمارانى همچ ــد ام باش
گروپيوس و لودويگ هيلبرزيمر نيز در 
اين راه طرح هاى قابل تاملى از خود به 
جاى گذاشتند، اگرچه هيچ كدام شان 
مساعى شارلْ ادواردْ ژانرهْ گرى معروف 

به لوكوربوزيه را به خرج ندادند. 
ــخ  تاري ــداى  بلن در  ــه  لوكوربوزي
ــا  ــارى ب ــب معم ــارى، در تركي معم
كاركردهاى شهرى، آن هم در مقياس 
كلان، گام هاى سترگى برداشته است، 
ــنهادى اش  ــى پيش ــه در طرح او چ
ــهر معاصر (1922)، يا  تحت عنوان ش

ــهر  طرحى تحت عنوان پلن وُيژِن (1925) و چه در طرح ش
ــاند،  ــانش (1943) تمامى اين آمال را به غايت مى رس درخش
مجتمع مسكونى در مارسى (1952) تجسد عينى، بخشى از 

اين ايده هاست. 
ــهر فشرده يا شهر مسافت هاى كوتاه به  در حال حاضر ش
ــده است  ــهرى تبديل ش ايده اى در طراحى و برنامه ريزى ش
ــويق تراكم مسكونى نسبتا بالا با كاربرى هاى  كه عملا به تش
تركيبى مى پردازد، اين ايده بر سيستم حمل ونقل عمومى كارا 
ــوارى، مصرف پايين انرژى و  و تقويت پياده روى و دوچرخه س
كاهش آلودگى مبتنى است. به باور حاميان اين ايده جمعيت 
مسكونى كلان مقياس در يك چنين بافت ها و موقعيت هاى 
ــه اى فرصت هاى زيادى براى افزايش كنش اجتماعى  معماران

ــت، اين ايده به علت  ــاس امنيت خواهند داش و تقويت احس
وابستگى كمترش به اتومبيل نسبت به ايده هرزه روى شهرى 

به حدوث زيستگاه هاى پايدارتر شهرى منجر مى شود. 
ــردگى و رشد عمودى  در ميان معماران علاقه مند به فش
ــه پس از افول رهيافت هاى مدرن، با تمركز بر خوانش نو از  ك
مدرنيته، گام در راه تئورى پردازى معمارى نهادند، رم كولهاس 
معمار هلندى جايگاه ويژه اى دارد. او در صفحات پايانى كتاب 
«نيويورك مهذون» كه چاپ اولش به سال 1978 روانه بازار شد، 
تصويرى آورده به نام «شهرِ جهانِ اسير»، در اين تصوير چيدمانى 
از بلندمرتبه هاى مهم تاريخ معمارى ـ همچون برج هاى ايوان 
ــده  لئونيدف، تريبون لنين طراحى ش
توسط ال ليزيتيسكى، مركز راكفلر در 
نيويورك، برج هاى اسوالد متيوس انگرز 
آلمانى، هيستوگرام معمارى گروه سوپر 
استوديو- در كنار آثارى از هنرمندانى 
ــالوادور  همچون كازيمير ماله ويچ و س
ــردگى توده هاى  ــم بر فش دالى كه ه
ــان موكدند و هم پتانسيل  حجمى ش
ــا يكديگر  ــد، ب ــدن دارن بلندمرتبه ش
ــده اند و پيرامون كره زمين  تركيب ش

را فراگرفته اند. 
ــر آثارش نيز  ــاس در ديگ رم كوله
ــت تعامل اجتماعى را پى  روحيه تقوي
گرفته است، تعامل معمارى و شهرسازى 
در مقياسى كلان -كه پيش تر نيز به آن اشاراتى شد- در حوزه 
ــمت وضع مفهومى به نام  ــردازى، رم كولهاس را به س نظريه پ
بزرگى رهنمون ساخت، او در كتابى  گرانسنگ به نام «كوچك، 
(S,M,L, Xl 1995) ــا ــزرگ ي ــى ب ــط، بزرگ»، خيل متوس

ــاره مى كند: «از  ــردازد و در تبيين آن اش ــه اين مفهوم مى پ ب
ــود و بزرگى به تنها  ــازى محو مى ش يك جايى به بعد شهرس
نقطه اتكايى تبديل مى شود كه بر قرار آن مى توان شهرسازى 
ــاله اى تحت  ــى به بعد ديگر مس نوينى رقم زد. از يك مقياس
ــاختمان خودش به گونه اى از  عنوان معمارى وجود ندارد و س
شهرسازى بدل مى شود.» اما او براى تحقق ايده آلش به صورت 
ــكلاتى مواجه شد، به طور مثال طرح پيشنهادى  عينى با مش
ــط  ــلْ بوتيك در نيويورك كه توس ــراى طراحى يك هت او ب

ــفارش داده شد با مشكلات  ايان شرايگر س
بى نهايت زيادى مواجه شد و درنهايت هم به 
اجرا درنيامد، بخش عظيمى از اين ايده آل ها 
اما در يك پروژه بلندمرتبه سازى ديگر محقق 
شدند؛ ساختمان شعب سرپرستى تلويزيون 
 ،(CCTV) ــى تى وى ــن؛ سى س ــى چي مل
ــل تصور،  ــى غيرقاب ــاختمانى در مقياس س
ــاحت  ــپتامبرى به مس برجى پسايازدهم س
5/5ميليون فوت مربع، اين ساختمان تمامى 
بخش هاى توليدكننده برنامه هاى تلويزيونى 
ــهر جا داده  را در  گرانقيمت ترين منطقه ش
ــى اش با  ــاس و تيم طراح ــت، رم كوله اس
ــى تى وى، تصويرى جديد از  طراحى سى س
ــازى و تعامل  ــردگى، بلندمرتبه س برج، فش
ــانى و كالبدى در بافت  توده هاى عظيم انس
شهرى به نمايش گذاشتند، اما آنها به تازگى 
از برجى در رتردام رونمايى كردند، به نام برج 
رتردام يا شهر عمودى كه در آن بسيارى از 
آمال تاريخى معماران آرمانشهرگراى مدافع 
بلندمرتبه سازى و فشردگى به غايت متبلور 
ــاختمان چندمنظوره و  ــده است. اين س ش
ــكونى، تفريحى و  چندكاركردى ادارى، مس
خدماتى در بافت شهرى در ميان مجموعه اى 
از اشياى معمارانه اى قرار گرفته است كه خود تاييدى است بر 
ــت شهرى. برج، فرم ساده اى دارد و متشكل  همان ايده انباش
ــته از سكويى كه آن نيز از  ــت از چهار بلوك ادارى برخاس اس
زمين بلند شده است، رهيافت فرمى بنا همان رهيافتى است 
كه كولهاس در آثار متاخرش همچون ميلستين هال، دانشگاه 

كرنل و ساختمان بورس شنژن پى گرفته است. 
ــش آلومينيومى ممتدى كه تمام سازه برج رتردام را  پوش
در برگرفته، يادآور برج هاى دوقلوى مركز جهانى تجارت است، 
ــن نواره هاى آلومينيومى، عموديت  پرداخت باريك و بلند اي
ــد؛  ــهر عمودى را تعميق مى بخش پروژه را تقويت و انگاره ش
ــش در چندين پروژه  ــاس جهت تحقق ــده اى كه رم كوله اي

گام هاى اساسى برداشته است. 
تامين 70هزارمترمربع فضاى ادارى، 240 واحد مسكونى، 
285 اتاق هتل، تسهيلاتى جهت برگزارى همايش، پاركينگ 
ــى، تركيبى از برنامه ها را طلب مى كند كه  اتومبيل و ميهمان
عملا برابرنهاده نام خود دفتر معمارى رم كولهاس است؛ دفتر 
ــى عظيمى نيز دارد  ــن. اين پروژه هم آواي معمارى متروپليت
ــد رم كولهاس بر فراتراكم محقق در  ــهر نيويورك و تاكي با ش
ــم»؛ ايده اى كه او در كتابش «نيويورك مهذون» به  «منهتنيس

آن پرداخته است. 
شهر عمودى رم كولهاس روزانه ميزبان سه هزار تا چهارهزار 
ــد آپارتمانى مجموعه در  ــت، 240 واح كارمند تمام وقت اس
35هزارمترمربع مساحت جانمايى شده اند، اين بخش ها را در 
ــتاره به مساحت 19هزارمترمربع  كنار 285 اتاق هتل چهارس
ــاحت 25هزارمترمربع براى 684 اتومبيل  و پاركينگى به مس
و سه هزارو500مترمربع سالن كنفرانس، رستوران و كافه قرار 
دهيد تا متوجه شويد درك رم كولهاس از مفهوم فشردگى و 

بزرگى در پرداختى ارتفاعى به چه معناست. 
شهر عمودى رم كولهاس به واقع فصل الخطابى است موقتى 
براى آرمانشهرگرايانى كه با تمسك به تكنولوژى پيگير رشد 
ــخ  ــردگى جامعه معاصر و پاس عمودى در عين احترام به فش
مناسب به نيازهاى چندوجهى آنها بوده اند، معمارشهرسازانى 
ــن گام براى براى نيل  ــه روزى به ارتفاع بردن خيابان را اولي ك
ــان قرار دادند و آرام آرام با تزريق لايه هاى مسكونى  به اهدافش
ــتى و ماندگار دادند و پس از  ــه حركت در ارتفاع بعدى زيس ب
ــهرى را وجهى  آن ديگر ابعاد تا پيش از اين زمينى زندگى ش
عمودى دادند و امروزه مى توانند به واقع شهرى را در ارتفاع بنا 
نهند، رهيافت هاى آنان براى حل مشكلات برآمده از ميل به 
ارتفاع گرفتن از سطح زمين مطمئنا در آينده، هم از بعد فرمى 
ــگاه هاى  و هم از بعد برنامه ريزى داده هاى جديدى به آزمايش
ــه و گريز از امر واقع بارزه  معمارى خواهد افزود، چراكه تجرب

ذاتى يوتوپياست. 
* سردبير سايت تخصصى معمارى شهرسازى اتووود

به بهانه ساخت شهر عمودى «رم كولهاس» در «رتردام»

يوتوپيايى در آسمان

  آرش بصيرت*

طاهره شـعاعى: مى گويـد روابط بين آدم هـا برايش مهم اسـت و بازنمايى آنها 
روى بـوم. كارهايش به تصوير گرى پهلو مى زند؛ هرچند مى تـوان آنها را در مرز 
تصوير گرى و نقاشى دانست. به تازگى گالرى نگاه ميزبان نمايشگاهى از آثار اين 
نقاش بود؛ نمايشـگاهى شامل 11تابلو در ابعاد مختلف. سارا  اشرفى متولد 1360 
در تهران است. اين دومين نمايشگاه انفرادى اين نقاش محسوب مى شود. اولين 
نمايشـگاهش در گالرى «طرح نو» برپا شـد؛ ضمن اينكه وى از شركت كنندگان 
نمايشـگاه گروهى «ضيافت» در چندكشـور اروپايى و آسيايى از جمله ايتاليا و 
فرانسه و چندكشور عربى هم است. اشرفى گرافيك خوانده اما معتقد است اين 
رشـته تاثيرى بر او نگذاشته. او بيشـترين تاثير را از مطبوعات گرفته است. در 
نمايشـگاه اخيرش 11اثر روى ديوار برد كه كوچك ترين آنهـا در ابعاد  50در60 و 
بزرگ ترينشان دومتر در 80سانتيمتر است. او قصد دارد نمايشگاه بعدى خود را 

آبان ماه در گالرى نار برگزار كند. 

ــويد، حتما صدايى به گوش  ــى رد مى ش «هنگامى كه از كنار يك تابلو نقاش
مى رسد. گاهى صداى شرشر باران، گاهى صداى برخورد يك نگاه و گاهى صداى 
تنفس سكوت... . من در اين مجموعه كارهايم تلاش كرده ام صدايى كه مى شنويد 
ــت كه  ــنويد اين همان صدايى اس ــد، گوش كنيد بش يك صداى معمولى نباش
ــما تصور مى كنيد؛ جملات، چكيده نگاه سارا اشرفى به نقاشى است؛ تلاشى   ش
براى انعكاس يك صداى غيرمعمولى است. در اين باره به «هنر آنلاين» مى گويد: 
نقاشى هاى من خيلى ساده اند درست مثل قدم زدن، هميشه بر اين باورم بگذاريد 
پا هايتان به گام هايتان بينديشند چراكه راه را آنها مى پيمايند، بگذاريد بينديشند 
ــايد چشم ها از آن بى خبرند درست زمانى كه دست ها در تاريكى  به راهى كه ش
جيب ها به خواب رفته اند.» اين نقاش در ادامه گفت وگو در توضيح ويژگى هاى آثار 
جديدش اضافه مى كند: «اين نمايشگاه عنوان خاصى ندارد و تعدادى از كارهاى 
سوررئال و مفهومى من در آن به نمايش درآمده است. موضوعات اجتماعى، روابط 
ــود، موضوع كار من بوده است. مقدارى  بين آدم ها و آنچه در جامعه ديده مى ش
در اين مسايل ريزتر شدم و با نگاه دقيق ترى به آنها توجه كردم و در نهايت بعد 
ــگاه انفرادى خود را برگزار كردم.» اشرفى در مورد  از يك سال كار دومين نمايش
تكنيك كار خود توضيح مى دهد: «تكنيك كارها گواش يا اكريليك روى بوم است. 
گواش را خيلى دوست دارم و تخصص اصلى من كار با گواش است اما نوع استفاده 

ــكل رايج آن متفاوت است. به جرات مى توانم بگويم هيچ كس  من از گواش با ش
ديگرى از اين ماده با اين شيوه استفاده نكرده است. معمولا گواش براى انجام كار 
دوبعدى استفاده مى شود، چون اگر بخواهيد با آن به حجم ها بپردازى، كار بسيار 
سختى است. اما من همان قابليت هايى كه از رنگ و روغن يا اكريليك مى توان 
ــرعت زياد كار مى كنم كه لايه ها  گرفت را از گواش مى گيرم. براى اين كار با س

خشك نشوند و لايه زيرى در لايه رويى حل نشود. 
نتيجه نهايى كار من شبيه كار با رنگ و روغن است و با وجود اينكه تكنيك 
رنگ و روغن راحت تر است، به دليل علاقه اى كه به گواش دارم، ترجيح مى دهم با 
اين متريال كار كنم.» اين هنرمند در مورد سابقه خود در زمينه هنرهاى تجسمى 
ــروع كار من با تصويرسازى و كاريكاتور در مطبوعات بود و در كنارش  گفت: «ش
ــروع به نقاشى كردم. كارم را از 13سالگى با كيهان شروع كردم و بعد روزنامه  ش
ايران، همشهرى، صبح امروز، آفتاب امروز، هفته نامه ميهن و... نشرياتى بودند كه 
در آنها به عنوان تصويرگر و كاريكاتوريست كار كردم. همچنين مدير هنرى گنبد 
كبود، مدير هنرى هفته نامه فرهيختگان و شركت ايمافيلم بودم كه كار ساخت 
ــاختم منتخب دريافت  تيزر انجام مى داديم و تيزرهايى كه براى ايران خودرو س
جايزه هم بودند. همه اين فعاليت ها تا قبل از 20سالگى من بود و بعد از آن فعاليت 
جدى ترى در زمينه نقاشى انجام دادم و سال ها بدون اينكه نمايشگاه انفرادى برپا 

كنم مشغول نقاشى بودم.»
اشرفى با بيان تاثيرگذارى فعاليت مطبوعاتى بر كار هنرى خود مى افزايد: كار 
مطبوعات صددرصد روى نقاشى هاى من تاثير داشته است. از ابتداى كار هميشه 
يك سوژه خاص به من داده مى شد كه درباره آن طرح مى زدم و اين موضوع باعث 
شد هميشه ذهنى كار كنم و براى كاركردن مدلى جلو خود نگذارم. همه تصويرها 
ــت و حتى فيگور يا شيئى كه مى خواستم طراحى  زاييده فكر و خيال خودم اس

كنم از ذهن خودم برآمده بود. 
ــى هايم  ــد نقاش ــاش جوان ادامه مى دهد: كار در مطبوعات باعث ش اين نق
مفهومى تر باشد و به همين دليل گالرى دارها به من مى گفتند كارهايت خيلى 
پرحرف است و نبايد اينقدر مفهوم در آنها وجود داشته باشد. ولى من هيچ وقت 
حرف ها را از كارهاى خود حذف نكردم و حالا اين موضوع بين مردم جا افتاده كه 
نقاشى اى هم كه در خانه نصب مى شود، مى تواند حرف داشته باشد و لازم نيست 
فقط يك كار زيبا و دكوراتيو باشد. بنابراين استقبال آنها از نقاشى هاى مفهومى و 

تصويرسازى بيشتر شده است. 
اشرفى كه در رشته گرافيك تحصيل كرده است در پايان شرايط جامعه را روى 
آثار هنرى موثر مى داند و مى افزايد: هر هنرمندى از محيط اطرافش تاثير مى گيرد. 
ــيب پذيرتر هستند و هم جزييات بيشتر و چيزهايى كه براى  هنرمندان هم آس

خيلى افراد گذراست را مى  بينند و در كارهايشان تاثير زيادى دارد. 

نقاشى هاى سارا اشرفى از چه مى گويند؟ 

انعكاس صدايى غيرمعمول

در حال حاضر شهر فشرده يا 
شهر مسافت هاى كوتاه به ايده اى 
در طراحى و برنامه ريزى شهرى 

تبديل شده است كه عملا به 
تشويق تراكم مسكونى نسبتا بالا 
با كاربرى هاى تركيبى مى پردازد، 

اين ايده بر سيستم حمل ونقل 
عمومى كارا و تقويت 

پياده روى و دوچرخه سوارى، 
مصرف پايين انرژى و كاهش 

آلودگى مبتنى است
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